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 بن‌بست محله »زمزم«
در سکانس آغازین »متری‌ شیش‌ونیم«، 

پســر جوانی که گویا از خرده‌فروشان موادمخدر 
اســت در فرار از دست مأمور پلیس مســیری طولانی را 
می‌دود و عاقبت از دســت او درمی‌رود، اما حصاری که 
از آن می‌گــذرد گودالی درپس دارد کــه او در آن هبوط 
می‌کند و سپس زیر خروارها خاک دفن می‌شود، بی‌آنکه 
در انبوه صداهای سرســام‌آور شــهر روبه‌گســترش، در 
»ازدحام کوچه‌ خوشبخت«، کسی فریادهایش را بشنود 
و به‌دادش برســد. این مضمون اصلی فیلــم دوم و آخر 
ســعید روستایی درمقام کارگردان اســت: آنچه البته به 
جایی نمی‌رسد فریاد چنین انسان‌هایی است که عاقبت 
به بدتریــن صورتی خامــوش می‌شــود. به‌تعبیر دقیق 
یکی از دوســتانم، کســی که از کوچه‌های تنگ‌وتاریک 
و بن‌بســت پایین‌شهر ســر برمی‌آورد قاعدتا آخرالأمر از 
کوچه‌ اعدامی که سربازان می‌ســازند و در انتها به چوبه 
دار می‌رسد سر درمی‌آورد، دست‌بالا از تنگنای زندان؛ 
گویی، به‌قول مسعود سعد سلمان، »مقصور شد مصالح 
کار جهانیان/ بر حبس و بند این تن رنجور و ناتوان«. البته 
استثنا هم هســت، اما، به‌قول خاقانی، »این تمناست 
یافتن دگرست«. همان‌طورکه ناصر خاک‌زاد، شخصیت 
شــرور شــفقت‌برانگیز داســتان روســتایی، بچه محله 
»زمزم«، می‌گوید: »پایین‌شهرنشستن جنبه می‌خواد.«

پلیس، اما نه یک پلیسِ معمولِ متعارفِ کلیشه‌ای
»متــری شــیش‌ونیم«، حــول همــان مضامیــن فیلم 
روســتایی، یعنی »ابد و یــک روز« )1394(، می‌گردد: 
فقر و اعتیــاد و خانــواده و ...؛ البته در ایــن فیلم جبر و 
اختیار، و معضلات جامعه درحال‌توســعه و اشــکالات 
قانون، و قربانی‌شدنِ کودکانِ خانواده‌های درگیرِ اعتیاد 
هم از مضامین محوری اســت. برخــی از بازیگران فیلم 
پیشین، ازجمله پیمان معادی و نوید محمدزاده و پریناز 
ایزدیار، هم اینجا حضوری پررنگ دارند. اما هیچ این‌طور 
نیســت که کارگردان خودش را تکرار کرده باشد. صمد 
مجیدی )با بازی پیمان معادی( پلیسی است درآستانه 
رسیدن به پستی مهم، اما نه یک پلیسِ معمولِ متعارفِ 
کلیشه‌ای که در اغلب فیلم‌های سینمای ایران دیده‌ایم: 
مجیدی که همسرش به‌دلیل شغل پردردسرش او را ترک 
گفته با خواهش و تمنا دوباره به او رجوع کرده است. او 
گاهی رقیق‌القلب و مهربان نشان می‌دهد، اما 
درمجموع بســیار قاطع و خشــن است 
و بیشــتر به قانون خــودش پابند 

اســت تا به قوانین حقوقی. مجیــدی از تهدید و ارعاب 
و بــاج‌دادن و عنداللزوم دروغ‌گویی هیــچ ابائی ندارد و 
اخلاق را، لابد برای دســت‌یافتن به خیرهایی بزرگ‌تر و 

موفقیت در رسیدن به اهدافش، زیرپا می‌گذارد. 

رسیدن به هدف، با هر وسیله‌ای 
از برخــی کارهــای او، ازجملــه توجهــش بــه یکــی از 
دستگیرشدگان که بیماری پوستی دارد، می‌فهمیم که 
برای انسان‌ها ارزش قائل است و کلا انسان خوبی است، 
اما در مسیر دست‌یابی به خیر کلی جزئیات را فرومی‌نهد؛ 
البته برای رضای خدا هم موش نمی‌گیرد و انگیزه‌های 
شــخصی بســیاری در کارش دارد. مجیدی تیزهوش و 
دقیق و البته اهل حســاب‌وکتاب است و به‌وقتش حتی 
نیروی تحت‌فرمان خود را نیز به‌امان خودش رها می‌کند. 
ضمنا در برخورد با آن‌ها بســیار قاطعانه رفتار می‌کند، 
تاجایی‌که کوچک‌ترین خطایی را به شدیدترین شکلی 
کیفر می‌دهد. این رفتار او درقبال همکاران اســت، تا به 
مجرمان چه رســد! مجیدی برای‌اینکه به مجرم دســت 
یابــد و ســپس او را محکوم کنــد به اعمــال غیراخلاقی 
و خشــونت‌آمیز هم متوســل می‌شــود: به‌زور وارد خانه 
دیگران می‌شود، تحقیر می‌کند، ناسزا می‌گوید، کتک 
می‌زنــد، بــا مغالطه آسمان‌وریســمان به‌هــم می‌بافد، 
تهدید می‌کند، باج می‌دهد، حتی بدون جرم دســتگیر 
می‌کند؛ فلسفه او این اســت: »هرجوری که رفتار کنی 
باهام همون‌جوری باهات رفتار می‌کنم«، اما حتی از این 
هم فراتر می‌رود و هر ضربه‌ای را سخت‌تر پاسخ می‌دهد 
و هنگامی‌که حریــف را زمین‌خورده و زبــون می‌بیند از 
وضع او لــذت می‌برد. باری، یکــی از هدف‌های مهم او 
دســت‌گیری ناصر خاک‌زاد )با بازی نویــد محمدزاده( 

است.

پدرخوانده‌ای خانواده‌دوست، اما نه ترسناک
ناصر خاک‌زاد، دراصل علی رستمی، فرزند رمضان، یکی 
از توزیع‌کنندگان بزرگ موادمخدر است که هرگز دم به تله 
نداده اســت، گرچه خودش به‌اندازه عنوانش ترسناک 
نیســت. او خرده‌فروشــی از طبقات پایین بوده که حالا 
پولش از پارو بالا می‌رود و برای خودش دم‌ودســتگاهی 
دارد، تاجایی‌که می‌تواند هر کسی را بخرد. خاک‌زاد که 
مثل اغلب پدرخوانده‌ها مردی خانواده‌دوســت اســت 

برای خانواده‌اش همه کار کرده و آن‌ها را از فرش به عرش 
رسانده است، از خانه‌ای در انتهای یک کوچه باریک به 
قصری 30میلیاردی. اما او و البتــه خانواده‌اش هرچه 
تلاش کرده‌اند نتوانســته‌اند شخصیتشان را با ثروتشان 
هماهنــگ کنند. خاک‌زاد رئیس یک بانــد تهیه و توزیع 
مخدرهای صنعتی است که اعترافات همه خرده‌فروشان 
به نام او ختم می‌شود، اما پلیس نمی‌تواند او را بیابد. یکی 
معتقد اســت که او »بچه‎زرنگ« است و دیگری می‌گوید 
که »خرشانس« اســت. هرچه هســت خاک‌زاد آن‌قدر 
دوام آورده کــه بتواند ثروتی عظیم گرد آورد و با پولش هر 
کاری می‌خواهــد بکند، حتی پلیــس و قاضی را بخرد و 
ســوابق خودش را پاک کند و هویتی تــازه برای خودش 

دست‌وپا کند. 

آنك‌ه آرزو را دراز كرد
اصلا او برای‌همین که پول‌دار شــود و آرزوهای خودش 
و خانواده‌اش را برآورد مصائــب این کار را به‌جان خریده 
است. اما آرزوهای آدمی را نهایتی نیست؛ پس هیچ‌گاه 
نمی‌تواند از ثروت بیشتر چشم بپوشــد. خاک‌زاد هم با 
این اســتدلال برضد قانون که »فرق شیش کیلو با هش 
کیلو چیه وختی حکم جفتش اعدامه؟!« و گفتن اینکه 
»خب، آدم دس مــی‌ذاره رو ۵۰۰ کیلو که بتونه به چن‌تا 
از آرزوهــاش برســه« مدام بیشــتر می‌خواهد و بیشــتر 
فرومــی‌رود، که گفت: »آنك‌ــه آرزو را دراز كــرد كردار را 
نابســاز كرد.« اعتقاد او به قدرت پول تابه‌حدی است که 
فکــر می‌کند برخی حتی از آن می‌ترســند و چون جنبه 
داشتنش را ندارند دنبالش نمی‌روند. اما در واقع این‌طور 
نیســت که همه‌چیــز و همه‌کس را با پول بشــود خرید؛ 
برخلاف تصور خاک‌زاد، قدرت پول، اگرچه زیاد است، 
حد دارد؛ این است که عاقبت به بن‌بست می‌رسد و آنجا 
که باید از ثروت هیچ طرفــی برنمی‌بندد. بعضی چیزها 
هستند که قدرتی بیش از پول دارند، برخی چیزها مثل 
ایمان و غرور یا منطقی که قاضــی از آن بهره دارد و با آن 

برضد توجیهات خاک‌زاد استدلال می‌کند.

پارادکس خانواده‌دوستی یک مجرم
یک‌جا وقتی خاک‌زاد می‌گوید بدبختی و مصیبت است 
که او را به این راه کشانده، در پاسخ از قاضی می‌شنود که 
»یعنی هرکی مصیبتی داشته باشه باید بره شیشه تولید 

مروری بر »متری شیش‌ونیم«، 

آخرین اثر سعید روستایی
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شریف شیرزاد


